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 ؛آمدي بر تحليل گفتمان ميشل فوكودر

 هاي تحقيق كيفيروش
 *زادهعبدالهادي صالحي

 چكيده
تحليه   روش»هاي تحقيق کيفي پرداختهه اتهک کهه از به بهه اين مقاله به يکي از روش

هيچ  ،در اين باب که گفتماه چيسک و ابعاد مختلف به کدام اتک .تعبير مي شود« گفتماه

طبهق  ،هها چوونهه اتهکنحوة عملکرد و تحلي  به گفتماه اجماع روشني نيسک و اينکه

بهه تناته   ،ها و زواياي مختلهف گفتمهاه در اندي ها دان همنداهتعاريف و بياه ويژگي

اي خاص شيوه :تعريف تاده گفتماه عبارت اتک از .شودت ميچوونوي تحلي  نيز متفاو

مي ه   اين نوشتار به تحلي  گفتماه در اندي ها. براي تخن گفتن دربارة جهاه و فهم به 

ه بهه نظريا فوکو در اين باب داراي تحولات و تطوراتي بوده اتک ك .فوکو پرداخته اتک

 .تبارشناتي فوکو معروف شده اتک

ر تهازندة در اين باب و روشن تاختن عناصهفوكو  هاياختصار به اندي ه در اين مقاله به

وش رهمچنين براي ن اه داده کاربرد عمليهاتي ايهن  .پردازدنظريه تحلي  گفتماه وي مي

 .بياه خواهد شد ،روش بهره جسته اتک اي از تحقيق که از ايننمونه ،تحقيق

 .بارشناتيت ،شناتيديرينه ،اپيستمه ،گفتماه :هاکليدواژه
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 مقدمه
اي خاص براي سخن گفتن دربارة جهـان و توان گفت كه گفتمان شيوهدر تعريفي ساده مي

يي ما در اين پـژوه  تحليـگ گفتمـان فوكـو ةمسئل .فهم آن يا فهم يكي از وجوه آن است

ن گراي  اول تحليگ گفتما :رودعام به كار مي طور كلي در دو سطحتحليگ گفتمان به .است

گانة سـاختارگرا و نششـگرا و انتشـادي در بندي سـهشناسي است كه خود در دسـتهباندر ز

لسـفة فهمچنين سـطح ديگـر اسـتفاده از تحليـگ گفتمـان در  .گيردكانون پژوه  قرار مي

عنوان نخسـتين شخيـي كـه تحليـگ ــ بـهفوكـو  تحليگ گفتمان .سياسي ـ اجتماعي است

 و لاكلاو گفتمان را در اين سطح وارد عرصه كرد ـ نمونة بارز اين گراي  است كه بعد از ا

زم لافوكـو  امـا آنچـه بـراي بيـان تحليـگ گفتمـان از من ـر .را ادامه دادند تكميگ آن موف

ي از گفتمـان ير جامعو بنيادهاي فكري او و سپس ارائة تيوفوكو  معرفي اجمالي ،نمايدمي

عنوان يك روش تحليـگ و سـپس سـير ها و اهداف گفتمان بهانگاره ،تعريف گفتمان .است

و  و و در پايان برخي از نكـا  قـ ،و چگونگي استفاده از اين روشفوكو  تحليلي انديشة

ياري از قابليت استفاده از اين روش تحشيق در بسـ .شودضعف اين روش بيان و بررسي مي

حشيق پرس  از تنكتة اصلي اين  .نمايانداهميت پرداختن به آن را مي ،ا  اجتماعيموضوع

شناسي و تبارشناسي و سـپس بـه باشد كه از اين رهگذر به بايگانيميفوكو  تحليگ گفتمان

 .شودان نيز پرداخته ميهاي اصلي تحليگ گفتمعناصر و مؤلفه

ة   مشابه كـه در واكـاوي ن ريـوجه نوآوري اين تحشيق اين است كه برخلاف تحشيشا

ة كامگ ن ري مباني فلسفي آن را نشد كرده و از تشريح ،با اتخاذ رويكردهاي انتشادي ،گفتمان

لي ن ريـة در اين پژوه  سعي شده است تا با بازشناسي عناصـر اصـ ،اندگفتمان باز مانده

گفتمان فوكـويي  روش تحليگ ،اين نوع پژوه  هاي تحشيشي مبتني برگفتمان و ارائة نمونه

وش به مثابة يك روش تحليگ بيان شود تا مخاطب ضمن آنكه تيوير كاملي از ايـن نـوع ر

توانـد از اي از موضـوعا  ميبه اين نكته دست يابـد كـه در چـه هيطـه ،آورددست ميبه

 .تحليگ گفتمان استفاده كند

 ميشل فوكو
 194۸ه دنيـا آمـد و در سـال مرفـه در فرانسـه بـ يادر خانواده 1926در سال فوكو  ميشگ
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 يشناسـروان ليسانس 1950د و در سال شمند علاقه يشناسكم به روانكم .ليسانس فلسفه گرفت

 .بود يشخي ياز مشكلا  روه يناش ياو به اين رشته تا هدّ ةعلاق .دريافت كرد

طـور به مطالعا  خـود در ايـن رشـته و همـين يشناسپس از اخذ ليسانس روان فوكو

در  .گرفت «يروان يشناسآسيب»ديپلم  1952ادامه داد و در سال  يوكاو روان يپزشكروان

 ومشـوول بـه كـار شـد « سـنت آن»وقت در بيمارسـتان اين دوران بود كه او به طور نيمـه

بـا دوسـتان   يسوئيسـ اتوبينـونگر ةنوشـت رؤياا   ازييتانا  كتـا   ةهمزمان در ترجم

 .كردمشاركت 

رار قـ آلتوسرشخييت و ديدگاه  تأثيردانشگاه اكوال نرمال تحت از بدو ورودش به  يو

او بـه عوـويت هـز  كمونيسـت فرانسـه  ةبه توصـي 1950كه در سال  ايگونهبه ،گرفت

از رهگـذر  يروانـ يهـابـه كـاوشفوكـو  يمنـدو علاقـه يماركسيست يهاگراي  .درآمد

 او را بـه ،يمرلوپـونتو  سـارتر يوجـود يو شكست پديدارشناس ،شناسانهزبان يهايبررس

م و ماركسيسـم و فرويديسـ يخود را از تركيـب سـاختگراي يكه تحليگ روان ـ لاكان يسو

ا  تـأثير از نزديـك آشـنا بـود و كانگيلهمبا فوكو  ديگر ياز سو .كشاند ـ سازمان داده بود

 .از او پذيرفت بسياري

جديدي  ياندازهاو چشمشد  «انديشه يتطبيش يهاتاريخ ن ام»استاد  1964پس از  فوكو
ايـدز  ير اثـر بيمـاربـ 19۸4گشـود و سـرانجام در سـال  يشناسـتاريخ و جامعـه فراروي

بـر  او ةانديشـ ،انـدلشـب داده يانگار و ويرانگر علوم اجتمـاعهرچند او را پوچ .درگذشت

 .گذاشت يا  مهمتأثير يعلوم اجتماع يهااز رشته يبسيار

 هاي فكري فوكوزمينه
 سـي و هرمنوتيـكپديدارشنا ،ساختگرايي متأثر از ،شناختياز لحاظ روشفوكو  هايهانديش

ــو  .اســت ــاي نان باهوــور در كلا فوك ــته ــرجم هگگ ،هيپولي شــنا  فرانســوي و مت

بـا  ،رلويي آلتوسـو  موريس مرلوپونتياز طريق  .آشنا شد هگگبا آراي  ،پديدارشناسي روح

م سنسياليبا اگزيستا ،دوسوسور فردينانو  ارترسماركسيست آشنا شد و از طريق مطالعة آثار 

 امـا ،پذيردمي ميان قدر  و علم را ةبه رابط نيچهاو همچنين علاقة  .و فلسفة زبان آشنا شد

 .دهدتري ارائه ميشناختيدربارة اين رابطه تحليگ بسيار جامعه
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 ساختگرايي
سـورتا لـوي سوز سـاختگرايان ا .سـاختگرايي اسـت ،فوكـو هاي مهـم آثـاريكي از جنبـه

رفتـار  نيو تبيـ در فهم جوامع انسـاني بايدند كه انششي محوري قائگ ،براي زبان ،اشتراو 

اص فطـر  خـ زبـان نـه مخلـوس اسـتعداد و ،از ديدگاه آنان .گيرد آدميان مورد توجه قرار

خودمختـاري  ها و تعاملا  بشري؛ بلكـه ن ـام مسـتشگ وآدميان بود و نه محيول فرهنگ

هاي بيروني و واقعيت عالم طبيعت موجود است و به ها و مستشگ ازشدم بر انساناست كه م

 .بخشدانديشه و رفتار آدمي عينيت مي

بود كه معنـا را نبايـد  معتشد لوي استرو ن ريا  ساختگراياني ن ير  به پيروي از فوكو

تـاريخي و  ،معناها بايد از دلِ ساختارهاي اجتمـاعي .وجو كردذهن جست صرفاً در ساخت

شـر  لازم و كـافي بـراي » :گويـدبـاره ميدر اين اشـترو  .دنآورده شـو فرهنگي بيـرون

آن  ،ها نيز معتبر باشـدبنياني براي تبيين كه در مورد ديگر نهادها و سنت دستيابي به اصگ و

 ،ساختار ثابت و ناخودآگاهي را كه در سطح زيرين هر نهاد و سنت موجود اسـت است كه

چيـز را  بود كه نبايد هر معتشد ،ضمن نفي سونه اشتراو  ،ترنبه تعبير روش 1«.درك نماييم

بلكـه بايـد بـه  ،كردوجو جست« شناسا ةسون»عنوان  با ،دهليزهاي تاريك ذهنيتي منفرد در

نيـز فوكـو  .دهايِ موجود در ناخودآگاه نيز توجهي خـاص نمـوبنديبافت و شكگ ،ساخت

اجتمـاعي و  هايي ن يـر عوامـگبـر فراگردهـا و پديـده ،هبـر ذهنيـت و سـون تأكيدجاي به

بــا  ،ســاختگرايانه وي بــا اتخــاذ نگرشــي ،رواز ايــن .كنــدمي تأكيــدهنجارهــاي فرهنگــي 

گـر سـخن بـه ميـان كن  كند و از محو انسان و محوگراييِ دوران مدرن مخالفت ميانسان

آسـاني شناسيِ انديشة ما بهديرينه كهچنان» :گويدمي  ظم اشياءدر پايان كتا  فوكو  .آوردمي

بسا به پايان دوران خود نزديـك كه چه انسان ابداع دوران اخير است؛ ابداعي ،دهدنشان مي

به ايـن  ؛پوشيد و از شر سونه خلاص شد به ن ر وي بايد از سونة سازنده چشم 2«.شودمي

ضوع زبـان و ميـگ ناخودآگـاه مو ،زيرا خود ،آيد معناكه انسان از اريكة سوبژكتيويته به زير

 كـه درـ  ويژه زبـانو جامعـه و بـه ن ير فرهنـگ ،هاي ديگرياز سرچشمه ،است و ذهن

نسبتــي نيـز فوكـو  فتمـان در انديشةگ ممفهـو .شودسيرا  مي ـ گيردناخودآگاه شكگ مي

 .با ساختارگرايي دارد كه جداگانه به آن اشاره خواهيم كرد خاص
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 پديدارشناسي
ايـن در  .نگرش پديدارشناسي اسـت ،از آن اثر پذيرفتهفوكو  هاي فكري كهجريان از ديگر

اسـت و در موضـوع شناسـايي بابـژه  و هـم فاعـگ شناسـايي بسـونه   ،انسان هم ،نگرش

جملـه  از ،ي كه به همة موجودا «من» ؛كنداستعلايي تحشيق ميمنِ  هاي معنابخ ِفعاليت

 البته بايد در ابتدا به اين نكته توجه نمود كه .بخشدعنا ميفرهنگ و تاريخ م به ،بدن خودش

بـه فعاليـت  ،كند و برخلاف روش پديدارشناسيگيري مياين نوع نگرش هم كناره ازفوكو 

 3.شودفاعگ شناساييِ مختار و آزاد متوسگ نمي معنابخ ِ

 ذيرفتـهپ اثـر مولوپـونتيو  هايـدگر ،هوسـرلافكـار  از ،فوكو در روش پديدارشناسـانه

پديدارشناسـي ابزار فلسفيِ فهم هستيِ روزمـرة انسـان در جهـان  ،هوسرلاز ديدگاه  .است

 كــه هشــايقِ بــه اصــطلاح علمــيِ همــة علــوم را بايــد از نــو معتشــد بــود هوســرل .اســت

 يابيِزمينـه» هوسـرلبـراي مسـئلة اصـلي  .يابي كـردزمينـه ،هاي آگاهانة انسـانفعاليت در

 هاي گوناگون سـاختن معنـا بـه وسـيلةبايد شيوه ،براي اين كار و است« تجربه هشيشت در

 اي است كـهاين همان پديدارشناسي .شناخته شود ،آگاهيِ انسان و به واسطة ادراك و زبان

ــدار ،هــدف   ...در آغــاز اســت ،شــدنِ جهــان در آگــاهيِ انســان بررســي چگــونگيِ پدي

اي تجربـه ،ضـوع شـناخت مـا باشـدپي  از آنكه مو ،دهد كه جهاننشان مي پديدارشناسي

پس بايد آن نشطة اوليـة  .اي ذهني است نه عينيكنيم؛ يعني تجربهزيست مي است كه در آن

در  ،يـا سـونه و ابـژه ،انسان و جهان را يافت كه پي  از تجزيـة ذهـن و عـين تما  ميان

 4«.داشته است تجربة ما وجود

اين  بودن   زمانوي در كتا   .خواندمي« رتعبي»كردارها را  اين معناي نهفته در هايدگر

كردارهـاي  خواند كه به معناي عرضة تعبيـري از تعـابير منـدرر درمي هرمنوتيك روش را

 ،معنـا را در مـتن كردارهـاي اجتمـاعي أمنشـ ،هرمنوتيك هايدگري ،درواقع .است روزمره

 هـم هـر واقعيـتبـراي ف»د كـه كنـمي تأكيـدوجو و بر اين نكته فرهنگي جست تاريخي و

 جزئـي از واقعيـت ،زبـان ،و بـه عبـار  ديگـر .بايد زبانِ آن واقعيـت را فهميـد ،اجتماعي

ة مجموعـ ،البتـه من ـور از زبـان .جزئي از زبان اسـت ،واقعيت اجتماعي يا اجتماعي است

 5«.هايي است كه در يك جامعه وجود داردهنجارها و ارزش ،مفاهيم
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 و هايدگرفوكو  نقطة افتراق
قائـگ  ،هرمنوتيـك خلاف اين جريان اخير ببر ،موافق است هايدگرهرچند تا اينجا با  وكوف

زيـرا  ؛كردن وجـود دارد اي براي كشفنهفته به اين امر نيست كه هشيشت غايي و عميق و

 تأكيـدبـر ايـن نكتـه  ،است كه در آن« راديكال هرمنوتيك»شناسيِ او متأثر از نوعي معرفت

 .دهدشكگ مي كار نيست و تعبيرهاي ماست كه به هشايق جهان شيشتي درشود كه هيچ همي

معنا و صرفاً از طريق سخن و زبان است كـه نحـوة بي ياست از اشيا جهاني ،جهان خارر

كوشـد هشيشـت آنچـه را كـه تعبيـر هرمنوتيـك مي ،فوكـو از ديدگاه» .نگاهي خاص به آن

رو هبلكـه تنهـا بـا كثرتـي از تعـابير روبـ ،يستدركار ن كه هشيشتيدر هالي .دريابد ،كندمي

 .زيرا هيچ هشيشت ماقبگ گفتماني وجود نـدارد ؛نيست معرفت نماي  هشيشت امور .هستيم

جا اشكالي قدر /دان  در همه .با شبكة قدر  است توفيق هر گفتمان در گروي رابطة آن

ان رنيم هشيشتـي اسـت هر گفتم .كندطرد و هذف مي از هشيشت را توليد و اشكال ديگر را

 6.«سازدمتعين مي ذهنيت و كردارها را ،فرديت ،كه هويت

 روش تبارشناسانه
 مفهوم تبارشناسـي در آثـار .است نيچههاي انديشه ،فوكوهاي مهم انديشة يكي از خاستگاه

هاي انديشـه برگرفتـه از ،شناسانة تفكـر ويهاي معرفتبه عنوان يكي از بنيانفوكو  متأخر

شناسـيِ سـنتيِ تـاريخ تبارشناسي در تشابگ بـا روش .است تبارشناسيِ اخلاقدر كتا  نيچه 

ــه ــيب ــدف آنكار م ــبژ ويژگي ،رود و ه ــت و ض ــايثب ــه و بي ه ــايع و يگان ــاي وق همت

يـا قاعـدة بنيـادين يـا غايـت  گونـه ماهيـت ثابـتهيچ ،از ديدگاه تبارشنا  .رويدادهاست

ها و گسسـت ،هابايد پيوسته شكاف بلكه ؛تاريخ شودتداوم  مايةمتافيزيكي وجود ندارد كه 

بـر  ،بنـابراين 7.وجو كرددارد جست هاي گوناگون معرفتي وجودكه در هوزهرا هايي جدايي

هاي فكـريِ انديشة سياسي به جاي اينكه در قالب الگوها و سنت، اسا  روش تبارشناسانه

ـ ك مشطع زماني به صورتي خـاص رخدادهايي كه در ي مثابةبه  ،بندي شوندواهدي طبشه

در اينجـا  .گيرندتوجه قرار مي در كانون ،اندآورده بر سر ـ عير خوي  گفتمان تأثير تحت

 در انديشة ،است گاستون باشلارهاي كه برگرفته از انديشه« شناسانهمعرفت گسست»مفهوم 

گـاه تكـرار نـوعي رخـداد اسـت كـه هيچ ،انديشـه ،يابد كه بر اسا  آنمركزيت ميفوكو 



  119هاي تحقيق كيفي روشرآمدي بر تحليل گفتمان ميشل فوكو؛ د

فوكـو  ن ـربه  .تبارهاي مختلفي دارد ،افتداي كه اتفاس ميبلكه در شرايژ و زمانه شود؛نمي

 .نويسدتاريخ را از ديدگاه علايق فعلي مي ،نويسدتاريخ مي مورخ وقتي مسئله اين است كه

 ۸.تاريخِ هالِ هاضر است، پس تاريخ

راغ تحليـگ سـبه  ،آشنا شديمفوكو  ةانديشاثرگذار بر شناختي هايپس از اينكه با مؤلفه

 .رودرويم كه به مثابة يك روش تحليگ كيفي در مطالعا  و تحشيشا  به كار مـيگفتمان مي

كنيم و براي بيان اين روش تحليگ در ابتدا تاريخچة مختيـري از روش گفتمـان بيـان مـي

 .رويمميفوكو  سپس به سراغ مفاهيم كليدي ن رية گفتماني

 گفتمان
 و جتمـاعيا ،فلسفي تفكر به دادنشكگ در كه است كليدي و مهم مفاهيم از جمله فتمانگ

 در هـوممف ايـن .اسـت داشـته سـزايينش  به ،بيستم قرن دوم نيمة در زمينمور  سياسي

هاي در نوشته را آن و داشته فراواني كاربرد ،مدرن دوران ويژهبه ،فلسفي ـ اجتماعي ادبيا 

چـون  فكرانـيدر انديشة مت نيز اخير دهة چند در ،يافت توانمي نيز روسوو  هابز ،ماكياولي

 ييمعنـا ،غربـي معاصـر متفكـران برجسـتة ديگر و دريدا ناك ،فوكو ميشگ ،بنونيسته اميگ

 .است گرفته خود متفاو  به

ن سـخنرانا و نويسـندگان ،اخيـر دهـة سـه دو در كه است هدي به معنايي تفاو  اين

 نكتـه ايـن بـر ،مفهوم كاربرد اين هنگام به و خود هايسخنراني و هانوشته در ،غربي دانشگاهي

 كـار بـه «آن فراسـاختارگرايي معنـاي به»يا « آن فوكويي معناي به»مثلاً  را آن كه كنندمي تأكيد

 .دهندهاي درك ما از واقعيت شكگ ميهگفتمان را بايد ن امي دانست كه به شيو 9.برندمي

بـرد كـه منـدي بـه كـار ميهـاي مـن م و قانونبـراي اشـاره بـه روالگفتمان را  فوكو

هـا و اي كه كلامها و ساختارهاي نانوشتهيعني قانون .ها هستندكننندة شماري از گزارهتبيين

در تبيين معناي گفتمان از نحـوة هوـور و جايگـاه فوكو  .آورندهاي خاصي پديد ميگزاره

 ،مـثلاً در غـر  :گويدآورد و ميمثال مي د شده از آناجتماعي كتا  مشد  و گفتمان ايجا

مفسران سياسي  .شودها يافت ميكتا  مشد  متني است كه هماره در بازار و بسياري خانه

ها و تفسـيرهاي آورند و همواره شـرحبراي رساندن مشيود خود از كتا  مشد  شاهد مي

هـاي نـا ر بـه آن را شـد  و گزارهخود كتا  م ،از اين هيث .شوداي بر آن نوشته ميتازه
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اما متون ديني  .دهندة نوعي گفتمان به شمار آورد كه در جامعة ما روار داردتوان تشكيگمي

رسد كه از آن نـوع همايـت ديگري هم هستند كه به اين وسعت رايج نيستند و به ن ر نمي

 10.برخوردار باشند ،گرم استساختاري كه كتا  مشد  به آن پشت

ها هستند كه با موضوعي واهـد سـروكار دارنـد و بـه هايي از گزارهمجموعه ،هاگفتمان

هايي باشند ممكن است مجموعه گزاره ،براي مثال .رسد آثاري همانند به بار آوردندن ر مي

علت يـا بـه ،شـانيهاخاطر هماننـدي در خاستگاهبه ،كه به سبب نوعي پيوند يا فشار نهادي
هـاي ديگـري را شوند و آنهـا گزارهبندي ميان در يك گروه دستههمانندي در كاركردهايش

 11.هاي بنيادين خودشان سازگارندفرضكنند كه با پي بازتوليد مي

 مفهـوم طـرد :يكـي :در تعريف و معناي گفتمان دو مفهوم مهم و اساسـي وجـود دارد

 . Statementب   و ديگري مفهوم هكمexclusionب

 طرد
بلكـه بايـد وجـود آن را  ،هاي منسجم تلشي كـرداي از گزارهيد مجموعهگفتمان را صرفاً نبا

هـا را روار گزاره كوشـند آنهايي كه مييكي روال :اي از دو نوع روال دانستوابسته به مجموعه

هاي ديگر مـرزي بنـا كننـد و ها و گزارهكوشند تا ميان آن گزارههايي كه ميو ديگري روال ،دهند

در بـا  فوكـو  نشطـة عطـف مباهـث 12.آورنـد هاي ديگر ممانعت بـه عمـگارهاز روار يافتن گز

هـاي هـاكم و برتـري دادن در همين مفهـوم طـرد نهفتـه اسـت كـه روال ،روابژ دان  و قدر 
 .پذيردگفتمان غالب از طريق پيوند خوردن آنها با روابژ قدر  و ترجيح آن گفتمان صور  مي

 حكم
 .تاز جـنس زبـان نيسـ ،در قالب زبان قابگ بيان است هر هكم اگرچه شبيه گزاره است و

از  .دهنـدياپيستمه  را شكگ م ،بشبكه دانايي يگفتمان ييك صورتبند ،مجموعة چند هكم

 :شود كه چند ويژگي داشته باشديك گزاره زماني به يك هكم تبديگ ميفوكو  ديد

ي صـدس شد و معيارهادر يك صورتبندي گفتماني معنا يافته با ،در كنار اهكام ديگر. 1

 .و كذ  خود را با خود داشته باشد

 .تكرارپذير و دامنة گسترش آن در سطح جامعه بالا باشد. 2

 13.تأييد يا انكار آن داراي پيامدهاي اجتماعي جدي باشد. 3
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 اپيستمه
از مجموعة چند هكم در كنار هم يك صورتبندي و شبكة دانايي مربو   ،كه گفته شدچنان

هـاي آراي  ،عبار  ديگـربـه .شودمي شود كه به آن اپيستمه گفتهمي تشكيگها به آن روال

هاي موجود در يك جامعه كه براي تحليگ جامعـه بـه سـراغ و روابژ ميان گفتمان 14گفتماني

بلكـه  ،هاي يـك دوره نيسـتاپيسـتمه مجمـوع دانسـته .رويم همان اپيستمه اسـتمي آنها

هاي توليدشده در يك دوره و قـوانيني كـه از يان دان اي است از روابژ ممجموعه پيچيده

تـوانيم در با روشن شدن مفهوم اپيسـتمه مـا مي .گيرندمي جديد شكگهاي دان  ،طريق آن

بـه رغـم اينكـه بـا  ،به نحوي كه علوم مختلف ،كنيم هايي را دركيك دورة خاص شباهت

 .كنندمي دي فعاليتدر سطح مفهومي و ن ري واه ،موضوعا  مختلفي سروكار دارند

 ) نمونه طور به ( نماييگفتمان غالب و شيوة قدرت
كارگرفته شده در تعريف و توضيح گفتمان و همچنـين خـرور براي روشن شدن مفاهيم به
دهندة ايـن روش تحشيـق بـه يـك نمونـه سازي مفاهيم تشكيگاز چارچو  ن ري برجسته

آثار آن را در جامعـه نشـان  يك گفتمان وشود تا سيطره و هوور تحليگ گفتماني اشاره مي

دست آمده از اين گزارش براي تعريف عملياتي اين روش تحشيق كمـك نتايج به .داده شود

 .كندمي سزاييبه

 جنسي سوءاستفادة گفتمان

اهـداف  برابـر در ديـديج سـخن ،تأثيرايجاد  با و گويشي اعمال كه يك گفتمان باهنگامي

 مانگفت ،گفتماني چنين .شودمي كاشته جديد گفتمان يك نطفة ،كند طرح طلبسلطه هاكم

 هاكم گفتمان صليا گراي  اين زمينه در .اندازدمي خطر به را آن و كندمي تهديد را هاكم

خـاموش  ،دارد قرار مواير  در آن علايق و اهداف با كه را گفتماني آن كه بود خواهد اين

 .بردارد ميان از يا كند

 ،مشابـگ گفتمـان درآوردن انحيـار بـا كـه بـود خواهد اين هاكم مانگفت ديگر گراي 

 .كند خنثي را آن طريق اين از و كند خوي  آن از را آن جريان

 در هاشيوه اين از يكي ،مثال براي .گيردمي صور  گوناگون اشكال به نيز گفتمان طرد

 بوده اين غر  در سوبدين هجدهم ميلادي قرن از داريسرمايه و عشلاني روابژ رشد متن
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 اينكـه يـا كند؛ وقمع قلع و طرد را آن و بشناسد« خرد نفي» را زدگانجنون زبان است كه

 سرپرسـتي بـه طريـق ايـن از و كننـد به دروغگويي متهم« طبيعي»ن ر  از را اطفال و زنان

 آنهـايي همـة و بوميان بعد به هجده قرن باز .بخشند مشروعيت پدرسالارانه و مردسالارانه

 اندشده مشايسه اطفال با گرفت قرار تحشير و هدف« ابتدايي فرهنگ»بة امث به كه فرهنگشان

 د. ان«سرپرستي» نيازمند كه

 هـايمكان و هايزمان در كه گفت بايد ،شودمي جنسي استفادهسوء به مربو  در آنچه

 اگـر. اسـت شـده شناخته« ديوانگان زبان» جنسي سوءاستفادة قربانيان زبان همواره مختلف

 مـايزت به قادر كه انساني است؛ يعني متهم شده  Hystrieهيستري ب به ،است بوده زن قرباني

 .نيست رؤياهاي خوي  و واقعيت ميان

 دهنـدمي گـزارش ما به جنسي استفادةسوء از  Gray و Alcoffآمريكاييب پژوهشگر دو

 15.است گرفته صور  پدر جانب از كه

 :اسـت كـه واداشـته سـكو  بـه اخطـار ايـن بـا رش رادخت يعني ،خوي  قرباني پدر

 تو به من مشاورة روازاين .كرد نخواهد باور ،گوييمي تو آنچه به و هرف يك به هيچكس

 16.گزيني خاموشي كه است اين

 كـه دربارة مثالي .شوديم همايت هاكم هايگفتمان جانب از غالباً« سازيخفه»راهبرد 

 يـك توانـدنمي زنـدگي رفيـق يا شوهر ،پدر كه شودمي گفته ،نمونه براي ،آورديم بالا در

 .باشد متجاوز

 پـردازدمي گفتاري قلع و قمع و طرد به قوايي دستگاه آمريكا هايايالت از در بسياري

 همسـرش پذيرفتـه شـوهر بـه يك تجاوز اصولاً .كندهكايت مي جنسي از سوءاستفاده كه

 سـوي از كـه آنهـايي بـه 17.نيسـت اعتبـاري هدادگـا در اطفـال به گـواهي دادن و شودنمي

 نگريسته ترديد و شك با اندگرفته قرار سوءاستفادة جنسي مورد دوستان اقار  يا ،خانواده

 تجاوز كه است پذيرفته را فرضيه اين قوايي دستگاه در هاكم گفتمان چون چرا؟ .شودمي

 .گيردمي انجام« بيگانه»از جانب  جنسي و سوءاستفادة جنسي

Alcoff و Gray يـك متجـاوز كـه موارد از بسياري در هتي :افزايندمي يادشده منبع در 

 زن يـك سـخن آنكـه بـراي .اسـت شـده باطگ شمرده قربانيان سخنان ،است بوده بيگانه
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 .باشـد« زيبـا»و  داشـته خاصـي هركـا  و رفتـار او بايد ،افتد مشبول دادگاه در شدهقرباني

 .شـودنمي پذيرفتـه روسپيان سخنان همچنان و طناز و گقشن بسيار زنان شهاد  سخنان و

 داده بها كمتر ،گرفته است قرار سفيدپوست مرد يك تجاوز مورد كه پوستسياه زن يك به

 قرار پوستسياه مرد يك تجاوز هدف سفيدپوست زن يك كههنگامي  برعكس و شود؛مي

 1۸.گيردمي قرار توجه بسيار مورد ،گيرد

 ادةس نفي همانا ،گفتمان كردن خوي  آن از يا درآوردن انحيار در براي ديگر مشكگ

 .است هاكم گفتمان يك يك فرضيه يا

 ةدور در جنسـي ميـگ دربـارة گفتار سركو  از برجسته نمونة يكفوكو  زمينه اين در

 .انجاميد گفتاري اهميت چنين و قدر  به كه آوردمي ويكتوريا

 درعـين ولـي ،آوردمـي بارهب درد و رنج ،و سرك كه كندنمي انكار فرانسوي انديشور

 19.كرده است توليد نيز اشتياس و لذ  ،سركو  كه كندمي تأكيد هال

 مثابة يك روش تحليلتحليل گفتمان به
 ريشه ،ستا شده تبديگ اجتماعي علوم در ايرشتهبين گرايشي به امروزه كه گفتمان تحليگ

 و گـادامرهرمنوتيـك  ،گراييتأويـگ شناسـي نهنشابشناسي زبان ،ادبيا  جنب  انتشادي در

 .دارد فوكو ميشگشناسي ديرينه و تبارشناسي

 .اسـت تـارگف تحليـگ يـا نوشـتار يا متن تحليگ از فراتر گفتمان تحليگ فكري هايبنيان

 در همچنـين .گيـردمي بر در را كلي مفهوم كه يك است هاييگزاره از ايمجموعه گفتمان

تحليـگ  ،مپيـا تحليـگ ،فرستنده تحليگ دربارة لاسول هارولد ديدگاه از فراتر گفتمان تحليگ

 .شودمي مجزا ـ بحث گونةـ به تحليگ گيرنده و وسيله

 بر تأكيدرد ـ گفتمان شم تحليگ بنيانگذار او را توانمي ـ كهفوكو  ميشگ هايدر ديدگاه

 .دارد جودو  contextزمينهب   وtextبين متن ب تعاملي ايرابطه كه است اين

 جـودو« هشيشت و معرفت ،قدر  ،گفتمان» بين ديالكتيكي و تعاملي ايرابطه همچنين

 .دانست رفتمع قدر  و روابژ توان تحليگمي رافوكو  دستاورد ترينمهم .دارد

 ،گفتـار ،نوشـتار يـا مـتن وقـوع زمينـة ،اجتمـاعي اوضـاع مجموعـه گفتمان تحليگ در

 .شودمي نگريسته كلي ايگزاره در هاوانه و ارساخت رابطة و غيركلامي ارتباطا 
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 در و وقـوع يژشـرا در امـا ،هستند دارا را خود خاص مفهوم تنهاييبه هر يك هاوانه

 در اگونيگونـ و اثرگذاري متفاو  و دريافت ،انتشال .دارند متفاوتي معاني گوناگون اذهان

 ستگارير با متفاو  معنايي حيمسي ديندار انسان يك براي رستگاري ،مثال براي .دارند پي

 .دارد آزاديخواه انسان يك براي

مثابـة يـك پردازيم كـه بههاي كلي روش تحليگ گفتماني ميدر ذيگ به برخي از ويژگي

 .رودروش به كار مي

 گفتمان تحليل در پايايي و روايي
شيـق هاي مختلف تحشيق بررسي روايي و پايايي آن روش تحهاي اصلي روشيكي از مؤلفه

ر با  دروش تحليگ گفتمان نيز از اين قاعده مستثني نيست؛ لذا لازم است  .و تحليگ است

كيفـي  وهرچند كه به لحاظ تفسيري  ،روايي و پايايي اين روش تحليگ نيز نكاتي بيان شود

 .هاي منحير به فردي داردويژگي ،بودن

 بـا روش ايـن در .اسـت بـوده تفسـيري مسـئلة يك هميشه انتشادي تحليگ يا گفتمان

هم اين اسـت م .مشكلي نداريم ،است شده آوريجمع گفتمان تحليگ طول در كه هاييداده

 به وابسته ،آن هاييافته و پايايي و روايي ،شودكه در يك تحشيق كه با اين روش انجام مي

 قـدر  كيفيت هب گفتمان تحليگ اعتبار .دارد كه در تحليگ وجود اي استمنطشي هايبحث

هـاي گفتمـاني و گسـتردگي از ها به تناسب روشالبته اين روش .است وابسته بيان و نطق

يك  جزء به كگ در مباهث متني و ساختاري و اجتماعي متفاو  است؛ اما همگي در كگ از

 .برندبهره مي ،سياس كه همان تحليگ گفتمان است

 روش تحليل گفتمانهاي انگاره

و  ،شناسـينشانه ،هرمنوتيـك ،متن تحليگ از قواعد ،شوديان ميبهايي كه در ذيگ فرضپي 

 :گرفته است شكگ تبارشناسي و شناسيديرينه درفوكو  ديدگاه

از مـتن و واقعـة  كننـد؛ يعنـيمي نگاه متفاو  واهد گفتار يا متن به ،مختلف هايانسان .1

اي هـاي متفـاوتي بـرندارند و ممكن است كه از دال واهدي و يكسان برداشت ،واهد

 .اشاره به يك مدلول استفاده شود
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تن يا واقعه لزومـاً ممشاهده كرد كه  معنادار يك كگ مثابةبايد به و واقعة اجتماعي را متن .2

 .دهداين امر را نشان نمي

 .طرف نيستيك بييچهها بار ايدئولونيك دارند و تمام متن .3

 .نيست هشيشت تمام ارايد گفتماني هيچ اما ،است نهفته هشيشت گفتماني هر در .4

 معـاني داراي دستور زبان و سـاختار مـتن چون ،است معنادار نيز متن ساختار و ادبيا  .5

 را هـادال كـه عـواملي بـه خـود جـاي در معاني اين و است ايدئولونيك و اجتماعي

 .اندوابسته مختلف تاريخ و هامشاركت ،هابافت ،ن ير رمزها ،سازندمي

 اثـر نيـز گـيفرهن و اجتمـاعي زمينة يا بافت از ،شودمي ناشي متن از كه قدرهمان معنا .6

 .پذيردمي

 سـنده يـا توليـدلذا هميشـه از نوي .شودمي توليد خاصي موقعيت و هازمينه در متني هر .7
 .هكايتگري دارد كنندة خوي  نوعي

 .است مرتبژ قدر  منبع يك به متني هر .۸

 نوع يك نه و دارد وجود گفتماني سطح يك نه يعني ارد؛د متعدد ابعاد و سطوح گفتمان .9

 20.گفتمان

 گفتمان روش تحليل اهداف

 ايـن در .هاسـتفرهنگ و هارسانه ،متون مطالعة در جديد روش و فن يك گفتمان تحليگ

 كنـد مشخص و دهد نشان خواننده را و متن ،مؤلف بينة رابط كه است برآن محشق روش

 اين در .رنددا تأثير گفتمان توليد در . . .و سياسي ،فرهنگي ،اعياجتم عوامگ وها زمينه چه

 مـتن تيمـوقعي بافـت وارد و رودمي ساختار  فراتر متن بشكگ و بافت از تحليلگر ،روش

 تحليـگ روش واقـع در .پـردازدمي آن تحليـگ بـه و شودايدئولونيك  مي ابعاد و بشرايژ

 .باشد مؤلف ذهن در نهفته معاني دهندةنشان كه كوشدمي گفتمان

 تحليـگ اهـداف تـرينهمم ،شد اشاره آنها به ترپي  كه هاييفرضپي  به توجه با اما

 :از اندعبار  گفتمان

 خواننده؛ و متن ،نويسنده بينة رابط دادن نشان .1

 ؛«گفتمان توليد جريان»يعني  متن توليد پيچيدة و عميق ساختار ساختن روشن .2
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 و باني ز ن ام كگ و مربو  بلافيگ محيژ ،زباني متن بواهدهاي افتب تأثير دادن نشان .3

 ؛شناختي  بر گفتمان و تاريخي ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي موقعيتي بعوامگ بافت

 مان ؛گفت توليد گفتمان بزمينة توليدكنندة خاص هايزمينه و موقعيت دادن نشان .4

 و نيسـت امـگك هرگـز ،است تويير هال در هميشه معنا يعني معنا؛ ثباتيبي دادن نشان .5

 .شودنمي درك كامگ طوربه وقت هيچ

 رههمـوا پيـداي  بـدو از گفتمـان ايدئولوني؛ تحليـگ و متن بين رابطه ساختن آشكار .6

 بلكه ،نيست طرفنوشتاري بي و گفتار يا متن هيچ كه دهد نشان تا است بوده درصدد

 .باشد نهغيرعامدا و ناآگاهانه كاملاً است ممكن امر اين .است وابسته خاص موقعيتي به

 ،متـون مطالعـة در را جديـدي روش و فـن كـه اسـت ايـن گفتمان تحليگ عمده هدف .7

 21.دهد دست به ...و اجتماع ،سياست ،علوم ،هافرهنگ ،هارسانه

 .22اندپسامدرن هايفرضپي  در واقع همان روش اين فكري مبادي .۸

 كاربرد روش تحليل گفتمان
در  ديگـر هـايگفتمان خوبيبـه انتشادي افكار كارگيري به ،مدرنپست گفتمان تحليگ مسه

 جامعـه بـر كـه ،اسـت جامعـه آشكار درون پنهان يا هايسياست و اجتماعي هايموقعيت

 يا ايزمينه هر در تواندمي گفتمان تحليگ ...و  ،...اعتشاديهاي ن ام ،جهان بتفسير اندمسلژ

 وان خـ يك اساساً گفتمان تحليگ چون .شود گرفته كار به موقعيتي يا مشكگ هر مورد در

 .كندنمي پيروي ايويژه رهنمود هيچ از پس ،است ساختاري تفسيري و

 ،فوكـو ميشـگ ،دريـدا ناك ن ريـا  از توانـدمي شخيـي هـر كـه انـدازه همـان بـه
 مدرنپسـت فكـرانن ريـا  مت از توانـدمي ،كند استفاده جيمسون فدريك يا كريستوا نوليا

 آوريجمـع بـه ،معطـوف ،گفتمـان تحليـگ اساسـاً هـدف .كنـد اسـتفاده نيـز انتشـادي و

 را مانشخيي ديد هايافق كه كندمي كمك ما به روش اين فشژ ،نيست دقيشي هايجوا 

 .دهيم گسترش

و  كـار برنامـة تـوانيممي ،بيابيم دست ديگران ديدهاي افق به بتوانيم كه اندازه همان به

 تحليـگ ،تردقيـق بـه عبـار  .بشناسـيم بهتر را خودمان هاينارسايي و ناشناخته هيجانا 

 گفتمـان تحليـگ ،مثـال بـراي .كنـدمي روشـن دارد وجود اعمال پشت را در آنچه گفتمان
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 يـا تحشيـقبكميّ روش درستي و اعتبار برابر در و بردمي كار به را انساني علوم هاين ريه

 پيام وجود بر گفتمان تحليگ .دهدنمي نشان را خاصي يا ارزش بيان و كندنمي كيفي  بحث

 .كندمي تأكيد تاريخي يا اجتماعي زمينة يك درون آنها و قرارگرفتن هامتن

 شناسي تا تبارشناسياز ديرينه
الب غاي فرهنگ خاصي به اين معناست كه در هر دوره و جامعهشناسي ديرينهفوكو  به ن ر

ژ ايـن شـراي وآيد  پديد ين فرهنگ شرايطي است كه باعث شده اين فرهنگا ةاست كه پاي

شود در هر مي اي باعثگفتمان هر دوره .گرددبه زبان و گفتمان هاكم در آن فرهنگ بازمي

 .دوره يك علم غالب باشد و انسان به عنوان يك ابژه خاص مورد شناسايي قرار گيرد

 ساخت هاگفتمان به كه است صورتبندي اعدقو توضيح درصددفوكو  ،شناسيديرينه در

 اصـگ بـر ،شناسـيديرينه .آوردمي را فراهم اجتماعي علوم تشكيگ امكان شرايژ و دهدمي

 در را متمـايز و مسـتشگ هايدوره كه است آن پي در و كندمي تكيه تداوم عدم و گسست

 آنها بر هاكم واعدق و گردآورد را معرفتي زباني ن ام يك عناصر همسوي و بشناسد تاريخ

 23.كند معين را

 ،شـتر اسـتكه تعداد آن از آثار تبارشناسـي بيفوكو  شناسيبنابراين در آثار بخ  ديرينه
هـا چگونـه بـر ها هاكم است و گزارهكند كه چه چيزي بر گزارهمي باره بحثدر اينفوكو 

ي از ن ـر علمـ آيد كـه پديدشوند قوايايي كنند تا جايي كه باعث ميمي يكديگر هكومت

ارد كه جايگاهي ند نيز فكر و عشگ .پس در اينجا سونه هيچ جايگاهي ندارد .پذيرفتني است

سـت هـا و قـدرتي كـه در پـس آنهابلكه روابژ بين گزاره ،در هر دوره علمي به وجود آيد

شناسـي از در ديرينه .آيـد پديـدو علم خاصي شود شود كه فرهنگ خاصي هاكم مي باعث
 .شودبحث ميهاي علمي هسياست گزار

خاصـي از دانـ   ةيعني هر رشت ؛گفتمان محگ تلاقي و دان  قدر  استفوكو  از ن ر

 آورد كـه آنهـا مشـخصمي اي قواعد ايجابي و سلبي به وجودخاصي مجموعه ةدر هر دور

 ةبـه عشيـد .چه چيز صحبت كند يا صحبت نكنـد ةكنند شخص چه بايد بگويد و دربارمي

اي خاص بينديشد يـا هـرف بزنـد و كند سونه به گونهمي وره گفتمان تعييندر هر دفوكو 

فوكو  هرف اساسي .پس دان  در خدمت قدر  است ،گفتمان هاصگ آگاهي سونه نيست
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وجود داشته است كه اينجـا كـاملاً  اين است كه در تاريخ بين دان  و قدر  همواره رابطه

 .بينيممي را نيچهاز فوكو  پيروي

 ،شـرايژ پيـداي  علـومي از قبيـگ پزشـكي ةدربـارفوكـو  شناسيبخ  ديرينهدر آثار 

 گويد و در نهايت شـرايژ پيـداي  مفهـومي بـه نـاممي پزشكي و علوم انساني سخنروان

 شناسـيِديرينه ،علـوم پزشـكي شناسيِديرينه ،هاي تاريخ جنونكتا  .كندمي انسان را طرح

 .كردتوان در اين بخ  بررسي مي دان  را شناسيِعلوم انساني و ديرينه

 رابطه به ،اغلب وي آثار اين در .آوردمي روي تبارشناسي به ،خود متأخر آثار در فوكو

 سلطه و قدر  مركزيت درگرو ،تبارشناسي ،هشيشت در .پردازدمي هشيشت و دان  ،قدر 

محور قـدر  ويژگـي كوشـدمي و نهادهاسـت وهـا هويت ،هـاگفتمان گيـري شـكگ در

 محدود سياسي نهادهاي به نبايد را قدر  ،فوكو ن ر به .دهد گسترش را هاكمهاي تمانگف

 24.كندمي ايفا مولد نششي و است جاري جامعه تمام در قدر  بلكه ،كرد

 .زنـدمي پيونـد قدر  با را آنها گسترش و اجتماعي علوم پيداي  ،تبارشناسي در فوكو

 پـي  قـدر  اعمـال در ،پيشـرفت همپاي و هدرآميخت قدر  روابژ با دان  ،وي ن ر به

فوكـو  ،بنـابراين .شودمي توليد نيز دان  ،شود اعمال قدر  هرجا ،ديگر عبار  به .رودمي

 دانـ  محورقـدر  ويژگـي و كنـد بررسـي را دانـ  و قـدر  متشابـگ روابژ كوشدمي

 .سازد آشكار را هشيشت هاين ام و مدرن اجتماعي

 توان گفت كه گفتمـان عـاملي اسـت بـراي اينكـهفشژ نمي گويدفوكو بعد از مدتي مي

ليگ از دسونه چگونه بينديشد و هرف بزند عوامگ اجتماعي هم در اينجا مؤثرند و به همين 

 ،تنيسـ اين روش به معني نشض كردن روش ديرينه البته .كندروش تبارشناسي استفاده مي

ت هايي از عشلانيـشـكگ مهـم ،اسـيدر تبارشن .شناسي استبلكه مكملي براي دان  ديرينه

 .قدر  كردارهاي اجتماعي خاصي را تعين بخشيده است ةاست كه در چهر

تبارشناسـي از مسـائگ و  ،رسدكند و به هال ميبرخلاف مورخ كه از گذشته شروع مي

هاي آن خواهد به عشب بـازگردد و ريشـهمي و آغازدميموضوعاتي كه در هال وجود دارد 

همـين  نيچههم به تبعيت از فوكو  .كردطرح  نيچهبار  نخستينتبارشناسي را  روش .بيابدرا 

خواهد بگويد هشيشت واهدي وجـود نـدارد مي در نتيجه تبارشناسي .كندروش را طرح مي
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و در تاريخ تداوم و پيوستگي نيست كه در سير متداولي كـه در تـاريخ هسـت بتـوانيم بـه 

بلكه آنچه وجود دارد گسست و عدم تداوم  ،ابيمهاي عشلي و علمي انسان دست يپيشرفت

در هــر دوره بــر اســا  ســامان . در تــاريخ مشــاطع مختلــف تــاريخي وجــود دارد .اســت

فرهنگي كه پشت آن و گفتمان هاكم بر آن جامعـه ؛ خاصي كه وجود دارد باپيستمه دانايي

ولي دليلـي  ،كنيم اي پيداتوانيم نتيجهشود و بر اسا  آن اصول مياصولي در آن رعايت مي

 .ديگري به كار ببريم ةدوردر  وجود ندارد كه همين دلايگ را

يـب كنـد و بـه ايـن ترتتاريخي طرح مي ةدر سه يا چهار دوررا اي لهئهم هر مس فوكو

بـه  هدور گسست و باعـث شـده از يـك مايةاما اينكه چه چيز  .نمايدبيان ميها را گسست

 زيـرا ؛وريمتوانيم براي  دليلي بيانيست و نمي پذيرستدلالافوكو  به ن ر ،ديگر برسيم ةدور

 ةدور ها و سامان دانايي خاصي هاكم است كه اين اصول و قواعد بـه درددر هر دوره ن ام

ر كـا .شناسانه طرح كنـدخواهد مباني شناختبه طور كلي تبارشناسي نمي .خوردبعدي نمي

كنـد خلـگ و بـه طـور كلـي طـرح مي كـه ايدر مبـانيكـه مدرن اين است فيلسوف پست

گاه گويد خاستبخواهد فشژ مي .توان اصول كلي را طرح كرداصلاً نمي .اي وارد كندخدشه

سـت اهمه در سلطه و قدر  نهفته  .دانيمآن چيزي است كه ما عشلاني و داراي هشيشت مي

در  بلكـه قـ ،يك فرد يا گروه بر افراد ديگر نيسـت ةقدر  به معناي سلطفوكو  و از ن ر

فوكـو  .گيـردمي كند و تمام وجوه زندگي انسان را دربرمي عمگ ايمانند يك سازمان شبكه

 .ده اسـتيندهايي بپردازد كه ما را به عنوان سـونه طـرح كـراخواهد به فرمي با تبارشناسي

 ورسد كه سونه خود سونه نيست و به خاطر فكر و عشل  به اين ميفوكو  هايتمام بحث

وامـگ ع برآمـده ازعوامگ گفتمـاني يـا  سببسونه بودن آن يا به  ،كارتي سونه نشدهمباني د

شناســي و عوامــگ اجتمــاعي را در روش گفتمــاني را در روش ديرينهاو  .اجتمــاعي اســت

 .كندمي تبارشناسي طرح

 شناسيروش و موضوع تبار
نمايد و نشان باز مي اندشده شمردهها و اموري را كه فاقد تاريخ تبارشناسي تاريخيت پديده

روش تبارشناسي به من ـور كشـف كثـر   .دهد كه دان  وابسته به زمان و مكان استمي

يعنـي از تحميـگ سـاختارهاي  25كنـد؛مي تأكيـدهمتـايي آنهـا عوامگ مؤثر بر رويدادها بر بي
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خوانـده « سـازي تـاريخهادثه»ايـن نگـرش را فوكو  .ورزدفراتاريخي بر آنها خودداري مي

 شـمردهديوانه هيچ ضرورتي تعيين نكرده كه كساني  ،هيچ ضرورتي در تاريخ نيست .است

 .شودشكسته مي ،در نتيجه بداهتي كه در بنياد دان  و كردارهاي ما مفروض است .شوند

بـداهت و  هـا و نيروهـايي را كـه بـه امـور خيـلتراهبرد ،تبارشناسي كثر  عوامـگ

تجربـي بـه  ةفلسـف ،كردارهـاي آموزشـي ،نـدانز مـثلاً .كنـدكشف مي ،دهندضرور  مي

و  ،پيـداش سـاختار معمـاري مراقبـت و جامعـه سراسـر بـين ،تشسيم كار جديدهاي شيوه

شوند تا كردار هس جنايي به عنوان رخدادي هاي جديد قدر  همه با هم جمع ميتكنيك

هايي از تعبيـر ا لايـهتنه .معنا يا بنيادي در پس امور و اشيا نهفته نيست ،بنابراين.  هور يابد

كننـد ضرور  و بداهت پيدا مي ،شوند و شكگ هشيشتدر كار است كه روي هم انباشته مي

ها با توليد هشيشت و ضرور  بـر خـود و انسان .شكنداينها را در هم مي ةو تبارشناسي هم

د زمان وجوشمول و بيو هشيشت جهان أدر هالي كه اصگ و منش ،رانندبر ديگران هكم مي

ها پايان سلطهتوان از عملكرد بيدر نتيجه ترقي و پيشرفتي نيز در كار نيست؛ تنها مي .ندارد

عنوان مبنا و بنيـادي بـا هطبعاً كليا  انومامي و متعيني ب ،سانبدين .و انشيادا  سخن گفت

 ةوسـيلههتي پيكر جسماني آدمي خود تـابع تـاريخ اسـت و ب .ثبا  براي فهم وجود ندارد

موضوع تبارشناسي نه مسير تاريخ و نه نيـا   ،بنابراين .شودكار و استراهت تجزيه مين م 

تعامگ نيروها  ،هايي است كه محيول منازعا بلكه رخدادها و پراكندگي، اي تاريخيسونه

 26.اندازي تاريخي نيستدان  نيز چيزي جز چشم پس علم و .نداو روابژ قدر 

 محوري تبارشناسيلهئمس
قـرار گـرفتن در درون  اها بـاين است كه چگونـه انسـانفوكو  صلي در تبارشناسيا ةلئمس

هدف نهـايي  مثلاً .شوندعنوان سونه و ابژه تشكيگ ميهب ،اي از روابژ قدر  و دان شبكه

رديابي روند تكوين تكنولوني جديد قدرتي اسـت  ،زندان و مجازا  ةدربارفوكو  از بحث

 ةدر اينجـا بحـث اصـلي دربـار .آيندميصور  سونه و ابژه درهها بانسان ،آن ةكه به واسط

هـاي مربـو  بـه دان  ،هاي سياسي بـدنقدر  و بدن آدمي و نيز تكنولوني ،دان  ةرابط

دانـ  فوكو  طور كلي از نگاههبنابراين ب .پيكر آدمي و اشكال قدر  اعمال شده بر آن است

بلكـه  ؛د تا به تفكـر نـا  تبـديگ شـودهاي تجربي خوي  بگسلتواند خود را از ريشهنمي
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هـر جـا  .رودعميشاً با روابژ قدر  درآميخته و همپاي پيشرفت در اعمال قدر  پي  مـي

دانـ  تنهـا  ،بر اسا  تيور رايـج روشـنگري .شوددان  نيز توليد مي ،قدر  اعمال شود

قـدرتي  ةبطهيچ رافوكو  اما از ديد ،شود كه روابژ قدر  متوقف شده باشدوقتي متولد مي

اي از دان  متيور نيست و هيچ دانشي هم نيست كـه متوـمن روابـژ بدون تشكيگ هوزه

هـاي و فرآورده آثـارهمگـي  ،شـناخت ةشناخت و شـيو ةابژ ،شناخت ةسون .قدر  نباشد

 27.روابژ اساسي دان  و قدر  و تحول تاريخي در آنها هستند

 ،نيي پيداي  و وجود علوم انساتحليگ شرايژ تاريخفوكو  شناسيموضوع تبار ،خلاصه

تحليـگ اشـكال  .سـاز آنهاسـتسـاز و ابژههاي قدر  و آثـار سونهروابژ آنها يا تكنولوني

ها تحت سلطه شدگي و اشكال دان  و روابژ قدرتي كه از طريق آنها انسانموضوعخاص 

دهد كـه مي انتبارشناسي نش ،در يك كلام .در كانون بحث تبارشناسانه است ،گيرندقرار مي

 .رانندبر خود و ديگران هكم مي« هاي هشيشترنيم»ها از طريق تأسيس چگونه انسان

 گفتمان يا قدرت؟
ــر عمــد ــگ تبارشناســانه در دو اث  و ا ضااباو   مزااازا در ايــن دوره يعنــي فوكــو  ةتحلي

ــرا ميتاااريج سنتااي   ــوداج ــ .ش ــو  هالبت ــيوفوك ــه ش ــار ب ــن آث ــان در اي  تحــول ةهمچن

 گفتمـانيرغي يهـااما اين كردارهـاي گفتمـاني بـا هوزه .مند استماني علاقههاي گفترويه
 يابنـد و هـم بـا خـودروابـژ اجتمـاعي و نهادهـاي سياسـي پيونـد مي ،مانند وجـه توليـد

ن ر و نيز تحـولا  خود گفتمان مورد گفتماني ارتبا  دارند كه شامگ تحولا  دروني ةهوز

نوآوري و بداعتي  ،به بعد 1970از سال فوكو  هايهدر نوشت .شودهاي مجاور ميدر گفتمان

دهي و ادغـام آشكارا به فرديتفوكو  هاينوشته ،يعني از آن زمان به بعد ؛خوردبه چشم مي

 ةهايي كـه سـازوكارهاي توليـد دانـ  دربـارشبكه ؛پردازندهاي مراقبت ميسونه در شبكه
 2۸.سونه نيز هستند

 ،هـاي گفتمـانگذري كوتاه به برخـي از ويژگي با ،براي روشن شدن اين روش تحليگ

شـود و در تري از گفتمان و عوامگ پيروزي و شكست آن در ذيگ ترسـيم ميتيوير روشن

كوشـيم زوايـاي مي ،نهايت با اشاره به يك نمونه تحشيق كه با اين روش انجام شـده اسـت

 .روش تحليگ بهتر و بيشتر روشن شود استفاده از اين



132    1390، سال دوم، شماره سوم، تابستان 

 گفتمان يك شكست و پيروزي عوامل
يكـي از مفـاهيم كليـدي  ،ي و كليدي بحث گفتمان بيـان شـدطور كه در مفاهيم اصلهمان

اين مفهـوم ماهيـت مبـارزه و تعيـين هـدود هـر گفتمـان را نسـبت بـه  .مفهوم طرد است

كنـد؛ لـذا فهـم مبـارزه و پيـروزي و شكسـت موجود ديگر در جامعه بيـان ميهاي گفتمان

 شابـگ و در مبـارزه بـامكاملاً قابگ فهم است و هر گفتماني خـود را در  ها در جامعهگفتمان

وجـود و بـروز هـر گفتمـان در گـرو  ،بنابراين .بيندهاي موجود در جامعه ميديگر گفتمان

عرفتي براي شكست دانشمندان اين هوزة م .هاي ديگر استرنگ كردن گفتمانمبارزه و كم

اند كه هم هيثيت علمـي و ن ـري ملي را بيان كردهيك گفتمان و پيروزي گفتمان ديگر عوا

 :شوددر ذيگ به برخي از اين عوامگ اشاره مي .دارند و هم هيثيت عملياتي و راهبردي

 پيروزي يك گفتمان عوامل .الف

2دسترسي قابليت 9  

 پيـروزي زيـرا كند؛مي تومين اياندازه تا را گفتمان يك پيروزي ،دسترسي قابليت مفهوم

 فروپاشـي آسـتانة در هـا همـوارهگفتمان چـون نيست؛ آنها ذاتي ويژگي دليگ به هاگفتمان

 كاملاً ايدني در منسجم ساخت تنها ،گفتمان كه است دليگ اين به بلكه ،دارند قرار تدريجي

 .رسدمي ن ر به گفتماني آشفتة

هـاني در نتيجـه جنـگ نخسـت ج ،م1920ه ده در آلمان كشور قراريبي يا ازجاشدگي

 گفتمـان ،والاهـ و اوضـاع ايـن در .بـود وجود آوردهبـه آن كشـور فراگير در رانيك بح

 و كـرد وجـود ابـراز ،بحران به كنندهدرمان پاسخي عنوانبه  نازيسمب سوسياليسم ناسيونال

 گفتمـان چندين ميان از نازيسم گفتمان .كرد پيشنهاد بحران از رفتراهكارهايي براي برون

 ستر د در ،اجتماعي آشفتة وضعيت درك و فهم براي را اصولي هك شد پيروز دليگ اين به

 نـه ودبـ آن دسترسـي قابليت محيول و معلول نازيسم گفتمان پيروزي ،بنابراين .داد قرار

 .مردم سوي از آن پذيرش محتواي

3اعتبار قابليت 0  

 هـايگروه ميـان در ،آن پيشـنهادي اصـول كـه اسـت اين ،گفتمان يك پيروزي دوم شر 

 جنـب  گفتمـان .آنان نباشد اساسي اصول با مخالف و باشد برخوردار اعتبار از ،عياجتما
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 كه شكست خورد دليگ اين به افوانستان در خود عشيدتي و ماليهاي پشتوانه رغم به طالبان

 .نبود برخوردار لازم اعتبار از

 گفتمان يك شكست عوامل .ب

 معنايي تصلب

 فاهيمم و كند پافشاري موردن ر خود مفهوم بر ،معجا و نگرش فراگير بدون ،گفتماني اگر

 .اسـت شـده يغيرعشلانـ انديشيو جزم معنايي تيلب گرفتار ،بسپارد فراموشي به را ديگر

 توانيم نيز مورد اين در .زد خواهد رقم را گفتمان فروپاشي و شكست سرانجام شيوه اين

 .زد مثال را طالبان

 رقيب براي زمينه كردن فراهم

 ليـگد بـه ،خورشـيدي هفتـاد دهة خرداد دوم اصلاهي در جامعة ايران گفتمان ،ثالبراي م

 تنهـا كه گسترش جامعة مدني و سياسي توسعة مانند اجتماعيمسائگ  به بعديتك نگرش

 رقيـب مانگفت براي را زمينه ،گرفتمي بر در را بالا به متوسژ طبشة روشنفكران و نخبگان

 در بسـرانجام گفتمـان رقيـ و كـرد جامعه فراهم ودستفر هايگروه از همايت شعار با

 .شد پيروز جمهوري رياست انتخابا 

 يك نمونه

 هـاي معرفتـي و اسـتفاده از مبـانيبه لحاظ تنـوع هوزهفوكو  هاي ن ريبررسي انديشه

 در ايـن مشالـه .طلبـدمختلف معرفتـي و فلسـفي بسـيار عميـق اسـت و خـود مجـالي مي
ــراي هفــض موضــوع مــورد بحــث   كــه همــان روش تحشيــق و روش تحليــگ گفتمــانيب

 شـودبه هداقگ لازم بـراي روشـن سـاختن ايـن روش اكتفـا مي ،تبارشناسي فوكويي است

 امـا .دهيمديگـري اهالـه مـي را بـه مجـالفوكو  هاي وارد بر مباهث ن ريو نشض و ابرام

 لعـا  ازآنچه مهم است استفاده از روش تحليگ گفتماني فوكويي است كـه در برخـي مطا
 ذرگـآن استفاده شده و خواهد شد؛ لذا براي اينكه اين روش بيشتر ملمـو  باشـد مـا بـا 

 شـده بـابـه يـك نمونـه از تحشيشـا  انجام ،از مباهث ن ري و فلسفي تبارشناسـي فوكـو

 كنيم تا سير اسـتفاده از روش تحليـگ فوكـويي يـا تبارشناسـي بـي  ازاين روش اشاره مي

 :پي  روشن شود
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 76-74ص 14منتشرشده در مهرنامه  «ولايت عامّه»و تحليل گفتمان شناسي تبار

 روش بررسي طرح مسئله و
كوشـد مفهـوم هكمرانـي فشهـاي شـيعه را بـا روش تحليـگ نويسنده مي ،اي كوتاهدر مشاله

دينـي اسـت و اين يـك بحـث برون .سي اجمالي قرار بدهدگفتمان و تبارشناسي مورد برر

در همـين  .خواننـده بركنـار بمانـد دينـي نويسـنده ورود از مداخلة عشايـد درونانت ار مي

ه شـيعه هاي دولت در فشاش ن ريهنمونه ،اندديني انجام دادههاي درونبرخي بحث ،موضوع

آيد و مفـاهيم بـه مثابـة وتي به عمگ ميورود و خرور و بررسي متفا اما در اين مشاله .است

 .شوندتبارشناسي و تحليگ مي ،گفتمان

 آن ،گفتمـان .خيـلتي گفتمـاني دارد« ولايت فشيه»در اين روش فرض بر آن است كه 

ر تعيـين با زبان است كه بـراي امـو .محيول زبان است ،آيدميبرفوكو  طور كه از مباهث

هاصـگ  ،هاسـت كـه در  ـاهرآوريو مفـاهيم و دليگ طرهي از كلما  ،گفتمان .شودتكليف مي

 .ستنهفته ا« ارادة معطوف به قدر » ،اما در پشت آن ،است« ارادة معطوف به دانستن»

بـدين  .كنيمو بررسي مـي گفتمان را در اينجا فراسوي نيك و بد يا هق و باطگ تعريف

نـا ب ،«تمشـروطي»نند گ ماو هم هر گزينة هكومتي بدي« هكمراني فشهاي شيعه»هم  ،ترتيب

 ،ندهر دو محيول زبـان هسـت .هر دو ساختي گفتماني دارند ،به مفروض بحث ما در اينجا

 ،دامكـدر پشـت هـر  .كمندي از قدر  هستند با  امور و اي دردعاوي ،طرهي از كلما 

 .آن گروه وجود دارد هاي اين ومنافع و مطلوبيت علايق و

هـا و داوريـ  ري اسـت و بـه اعتبـارا  و ارزشامري بعدي و اعتبا ،نيك و بد قويه

توليان رسـمي يـك هكمراني م .اخلاقي هريك از ماها بستگي دارد هاي اجتماعي وتيميم

هـاي خاصـي بـا ارزش تلشـي گروه هر كدام از سوي ،مذهب يا هكمراني از نوع مشروطه

افع در منـ ريشـه ،گفتمان هكمراني فشهاي شيعه و اجراي اهكام شرعي اين مذهب .شدمي

طور كه گفتمان مشروطه همان .در تاريخ داشت خاصي؛ هويتي و سياسيِ ،هاي مذهبيگروه

هـاي طلوبيتمكنندة منـافع و بازنمايي و انتخابا  نيز قانون اساسي ،پارلمان ،مبتني بر تجدد

خ هري در تـارياي از مـردم شـهـاي تـازهجديـد و طيف طبشا  زيستِ اجتماعي قشرها و

 .معاصر بود

http://farasatkhah.blogsky.com/1390/06/26/post-62/
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شود كه چگونه بـه هاي گفتماني گرفته ميبنديردپاي صور  ،در روش تحليگ گفتمان

 .اندچگونه راهبردهاي زبان به كار افتاده ،اندشكگ يافته ،اقتواي صورَ قدر 

گيري اين يا آن قـول و هاي تاريخي شكگتبارشناسي كوششي است براي شناخت ريشه

هـا گفتمان ، ونه به اقتواي انحاي مختلـف قـدركند كه چگتبارشناسي بررسي مي .عشيده

مـور تـاريخي از سو به مطالعـة اشناسي نيز از اينطور كه ديرينههمان .اندبندي شدهصور 
 .زندهيث تنا ر آن با امور گفتماني كنوني دست مي

نحـوة پديـد آمـدن و  ،اين تحشيق كه از روش تبارشناسي و گفتماني استفاده كرده است

بندي هـاي گفتمـاني از قبيـگ صـور گفتمان ولايت عامـه بيـان شـده و ويژگياثرگذاري 

برخـي  .بـه تيـوير كشـيده شـده اسـت .و.. شناختيباپيستمه  و هفض هاكميت گفتمـاني

ــده اســت ــام ش ــن روش انج ــه اي ــه ب ــز ك ــر ني ــا  ديگ ــتدر پي ،مطالع ــهنوش  31هاي مشال

 .شودمعرفي مي

 نقد و بررسي
 هـر و موقعيـت هـر انتشـادي ايـن اسـت كـه بـراي تفكر و گفتمان از مزاياي مهم تحليگ

 شـده مفـراه گفتمـان تحليـگ با اي كهنگرش تازه .است روشي كاملاً كاربردي ،موضوعي

 تحليـگ .كنـدمي بـاز بـالا سـطح در ابتكـار و رشد استعدادهاي شخيي براي را راه است

 جامعـه ها يـاهرفـه ،هـانهاد ،رسـوم و آدا  در زيـادي توييرا  به تواندمي معتبر گفتمان

ا بـه همـين ام .بينجامد كه اين خود قابليت منحير به فرد اين روش است يك كگ عنوانبه

 فـراهم حشـقدقيشي براي سؤالا  م جوا  تواندنمي گفتمان تحليگ دليگ نيز بايد گفت كه

از رخي هاي استفاده از اين روش را نام برده و سپس به باز آسيب در اين بخ  برخي .كند

 :كنيممي نشدهاي وارد بر خود روش تحليگ گفتمان را اشاره

 هاي جدي در استفاده از روش تحليل گفتمانآسيب
 :كندتهديد مي گفتمان تحليگ كاربرد در را محششان همواره جدي آسيب دو متاسفانه

 گفتمان تحليل روش با آشنايي عدم: الف

 نداشـتن كنـدمي تعشيـب ،گفتمان تحليگ كاربست در را محششان كه جدي آسيب نخستين

 بـه محتوا تحليگ بردن كار به و ،سويك از گفتمان تحليگهاي شيوه تميز در كافي شناخت
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زيـادي كـه در هاي اين روش به لحـاظ شـباهت .است ديگر سوي از گفتمان تحليگ جاي

هـاي مشـابه هميشه در مرزبندي بين ايـن روش و روش ،تحشيشا  كيفي همسان خود دارد

 .كندمي محششان را دچار اشتباه ،مچون تحليگ محتواه

 گفتمان تحليل روش كاربرد در ناتواني : ب

 كـار درشناسـي روش هايآسـيب سـازسبب آكادميـك محافگ در ناپسندهاي سنت برخي

 به داولج و آماري از محاسبا  استفاده به محششان گراي  مثال عنوانه ب .شودمي محششان

 چـونهـايي روش كنند تيور محششان تا آوردمي وجود به رااي زمينه ،تحشيق در رفته كار

 انـد؟  اگـرروايي و اعتبـار فاقـد ،ندارنـد را كميّهاي ارقام روش و آمار كه گفتمان تحليگ

 محشق و شودمي محدود پيام آشكار محتواي به اغلب ،تحليگ كردن كميّ كه بدانند محششان

 بـراي كمّـي هـايروش اصـولاً كـه يابندميدر ،كندمي تواننا پنهان پيام به بردن پي را در

 هبـ محتـوا تحليـگ بستن روش كار به و رايجهاي سنت به دلبستگي ناتوانند نتيجه هيول

 بـا رسـدمي به ن ـر اما .است كرده هاكم محششان انديشه بر كميّ نگرش نوعي زمان مرور

 .برود ينب از چنين عاداتي ،كيفي تحشيشا  جايگاه يافتن اهميت

 گفتمان هينقد نظر
رد بر مفروضا  انتشادا  وا، گروه اولشود: مي ميبه دو گروه تشس، «گفتمان» هين ر ينشدها

 گيـتحل يكـه بـرا ،ياساسـ يهاو اسـتدلال ميبه مفاه، و گروه دوم است هين راين  يفلسف

 هيـ رن ياختياص دارد. درباره مفروضا  فلسـف افته،يبسژ  يو اجتماع ياسيس يندهايفرا

رمـان آب يستيآل دهيا كرديرو نيا، نكهيعمده مطرح شده است: نخست  ا يدو ادعا، گفتمان
 گرا است. تيبه شد   نسب كرديرو نيااينكه، دوم  است  انهيگرا

معتشد است جهـان  يكند، ولخارر از ذهن را انكار نمى تيوجود واقع هين ر نيا گرچه

خارر از گفتمـان وجـود  يزيتوان درك كرد و چيم هاآن را تنها در درون گفتمان يايو اش

وجود ندارد كه بتواند واقعى بودن دان  و  يريرناپذييو تو نياديبن شتيهش چيه يعنيندارد. 
 ،وارد اسـت هيـن ر نيـكه بر ا ياشكال فلسف نيترمهمبنابراين، كند.  نيباورهاى ما را توم

 ،رونياكنند. ازيم را ردّ ىيو ذا  گرا ىيهاى گفتمانى، هر نوع مبناگراافتيكه ره ستا نيا

. در برابـر نگـرش مبنـاگرا قـرار دارد ىيمعتشد است دان  مـا مشـرو  اسـت. ضـدمبناگرا
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است بر مبناى فران ـرى محكمـى اسـتوار باشـد كـه در  كندان  مماين نگرش، براسا  

 شـتيهش چيگفتمـان هـ هيبراسا  ن ر نيفراسوى قلمرو اعمال انسانى مشرو  است. بنابرا

وجود ، كند نيكه بتواند واقعى بودن دان  و باورهاى ما را توم، رىييتو رقابگيو غ نياديبن

 ندارد. 

داند ها مىها و گفتمانانسانى را اجتماعى و محيول فرهنگ تيدان  و هو ه،ين ر نيا
 تيـهو چيانسـان از هـ، هاهيـن ر نيـمى كند. در ا را ردّ ىيو ذا  گرا ىيو هر نوع مبناگرا

هاسـت. هين ر نيا ريدامن گ تياليو س ىيگراينوعى نسب ن،ي. بنابراستيبرخوردار ن نىيشيپ

 شده ديشدباز هم ت ىينسبى گرا نيهاى زبانى به جامعه، اگيتحل ميتعم اب، گفتمان هيدر ن ر

ها وجود ندارنـد و از گفتمان رونيصدس و كذ ، ب نياديبن ارهاىيمع، هين ر نيطبق ا است.

 ادعاهاى آن پرداخت. ابىين جز در چارچو  گفتمان خاص به ارزتوانمى

ى گفتمان بسـتگ كيها به استحكام و مجا  كنندگى آنها در درون و سشم گزاره صحت

 شود.معنا مىيو ذا  ب شتيدرباره هش ةفلسف نياديهاى بنپرس  ب،يترتبدين دارد. 

 زين نىيد هاى اخلاقى ووزه ارزشبه ه ىيگرانسبى م،يوفادار بمان هيما به منطق ن ر اگر

ن هاى درونـى هـر گفتمـاو امكان داورى درباره خو  و بد، به چارچو  افتيراه خواهد 

هـاى تـوان دربـاره ارزشگفتمان مشـترك مى كيدر فرض وجود تنها محدود خواهد شد. 

ود جـومـا بـه  نكهيجهانى براى داورى وجود ندارد. مگر ا ارهاىياخلاقى، داورى كرد و مع
 نيـدر ا يولـ. رنـديگهاى عام جهانى را در بـر مىكه چارچو  ميقائگ شو ىيهافراگفتمان

ود بـه خـ مـوفو  لاكلا، مثالبراي وجود ندارد.  زيبه  اهر، امكان طرح فراگفتمان ن هين ر

ن هـا را مبنـاى گفتمـاارزش نيـو ا ددموكراسـى وفادارنـ براليو ل ستىياليهاى سوسارزش

خود ، رونيكنند. از امىردّ را  كيدموكراتريهاى غفتماناند و گقرار داده دموكراسى كاليراد

نطـق انـد و بـه  ـاهر بـه مها داورى كردهگفتمانساير  گفتمان مسلژ، درباره كياز موضع 
قى هاى اخلاادعا ةبراى قواو  كردن دربار ن،گفتما هياند. بنابر ن رخود وفادار نبوده ةين ر

 وجـود داشـته موعه مشتركى از معـانى و مفروضـا ن مشتركى از مجگفتما ديو تجربى، با

 كرد. يريگميباره تيم نيباشد كه به كمك آن بتوان در ا

كننـد و يمتن را بـه محشـق واگـذار م ريبودن، تفس يفيك گيكه به دل، نكهيا گريد اشكال

گ مورد بحث در از مسائ زيمحشق ن گاهيجا ن،يبنابرا. سازنديبودن دچار م يرا به نسب گيتحل
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و هـا گفتمان اسـىيس ةشـيآشـكار كـردن ر قيـهـدف تحش ه،ين ر نياست. در ا هين ر نيا

تـوان نمى نكـهيبا توجه به ا ايآ يول. صدس و كذ  استهاى هگزار جاديچگونگى ا حيتوض

 قيـموضع قابگ اتكا بـراى تحش كيبه  دنيگفتمانى فراتر رفت، امكان رسهاى از چارچو 

و  رديــشـنا ، از جامعــه فاصـله بگانسان كيــتوانــد هماننـد مى محشـق ايــوجـود دارد؟ آ

گفتمـانى اسـت،  شـتيهش گـرا، نكـهيا گـريمسـئله د. كنـد ياجتماعى را بررسـهاى دهيپد

نش  روشـنفكران  و اصولاً. كندمى دايپ تىيشده توسژ محششان چه وضع ديتولهاى شتيهش

 ست؟يو متفكران در جامعه چ

شـدن او و  منـدتيموجب موقع ،يذهن آدم تيو محدود يتماعاجهاي دهيپد يدگيچيپ

گـاه منحيـر  از امكانا  يبرخوردار نيمختلف در عهاي هيرو، ن رنياشود. ازها ميهين ر

 دارند. يدر پ زين ييهايمند بودن، تنگ ن رتيبه فرد، به تبع موقع

 هيـ. ن رآن است ييراگ گيوارد است، تشل ياهين ر بر هر ن ر نيكه از ا يانتشاد نينخست

. گرچه ابدييم گيبه نشانه تشل زيهمه چ هين ر ني. در استيقاعده مستثنا ن نياز ا زيگفتمان ن

هـاى تيبـه زبـان و مـتن، امكـان اسـتفاده از  رف، ياجتماعهاي تيجامعه و واقع گيبا تشل

هـاى تيتـوجهى بـه سـاختارها و واقعبى يشـود، ولـمى زبـانى فـراهمهاي هين ر ةگسترد

را  سـميدئاليو ا ىياست كه نوعى ذهن گرا ييامدهايمادى، از جمله پ ندهاىياجتماعى و فرا

مـادى و هـاى شتيتوانـد محشـق را از فهـم هشمي مسـئله نيـكنـد. امى هين ر نيا ريدامنگ

 ساختارهاى اجتماعى باز دارد.

 نىيشـيپ تيـگونـه هو چيها، انسـان از هـهيـن ر نيـدر ا، آنچه گفته شد كـهبر اسا  

و  نياديـبن شـتيهش چياجتمـاعى اسـت و هـ تيمحيول وضع زيدان  ن. ستيبرخوردار ن

ز ا رونيـصـدس و كـذ  ب نياديـبن ارهـاىيمع، افـتيره نيدر ا. وجود ندارد رييقابگ توريغ

اخـت. آن پرد ابىيبه ارز ژه،يتوان جز در چارچو  گفتمان ويها وجود ندارند و نمگفتمان

 دارد بستگى نگفتما كيآنها در درون  ييگوو پاسخ يبه استوارها گزاره يو نادرست يدرست

 شود.مي معنايب و ذا  كاملاً شتيفلسفه در مورد هش نياديبنهاى پرس ، بيترتبدين 

 نـهيدر زم فوكـو، نكـهياز جمله ا. توان اشاره كردمي يبه اشكالات زين يبا  تبارشناس در

 نيكه در ا يانتشاد نيترروبه رو شد. مهم ياهديشناسانه با مشكلا  عدمعرفت يهاگسست
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رونـد تحـول از  يـيو چرا يچگـونگ ستيكه او قادر ناست  نيااست، وارد  فوكوبه  نهيزم

 ييرهنمودهـا، فوكـو يتبارشاس يرا شرح دهد. رهنمودها گريدبه هوزه  يمعرفت ةهوز كي

كننـد مي مورخ نشـاد گوشـزدهستند كه به  ياتيمنه رهنمودها صرفاً نيا ،يجابياند، نه ايسلب

 ايـ ينگرتيـغا ايـ تيـعشلان ايـ شرفتيهمان پ خيتار تيكل يكه گمان نكند، مشخيه ذات

 الزام است. ايو  يآزاد

 گيرينتيجه
كيفـي هـاي نـوين تحشيـق كـه از روشهـاي روش تحليگ گفتمان به عنوان يكـي از روش

ود دارد، اما در دايـره لسفي خزيادي كه در بنيانهاي فكري و فهاي باشد با وجود ضعفمي

د فهم وقـائع سياسـي كليفوكو  باشد. به ن روسيعي از موضوعا  اجتماعي قابگ استفاده مي

 توان آن را به خوبي تبيين وو اجتماعي گفتمان است و با فهم گفتمان هر دوره است كه مي

 خـود سـير مدرنيسـتيهـاي هرمنـوتيكي و پستتفسير كرد. روش تحليگ گفتمان با انگاره

شناسي و تبارشناسي اي كه ديرينهتحولي و تطوري خاص خود را طي نموده است، به گونه

و پـس از آن، بـه ترتيـب مراهـگ تكميلـي تحليـگ  لاكلاو موفو همچنين تحليگ گفتمان 

ي و گفتمان است. تفوس و هوور مؤثر يك گفتمان در جامعه بسته به رعايت عوامگ پيروز

ن ن رية گفتما ت كه در جامعه به نوعي با همديگر در هال رقابتند.هايي اسشكست گفتمان

هاي اسـتدلال و ي مفـاهيمهاي فلسفي و ديگربرد؛ يكي بنياناز ضعف در دو ناهيه رنج مي

 برد.اجتماعي به كار مي و سياسي فرايندهاي تحليگ براي اساسي، كه
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